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کتاب مرثیه‌ای برای آفاق و ثریا نوشته‌ سما بابایی به زندگی دو زن در جنگ می‌پردازد

‌بلقیس سلیمانی در داستان بلند نشان‌کرده
‌به سراغ ناگفته‌هایی از زندگی زنان

در جنگ تحمیلی رفته است

در مرز بودن و نبودن

 انتخاب انتظار

به‌تازگـــی نشـــر بـــرج، کتـــاب »مرثیـــه‌ای 
بـــرای آفـــاق و ثریا« نوشـــته‌ ســـما بابایی را 
با موضـــوع »زنـــان و جنگ« منتشـــر کرده 
اســـت. درباره جنگ تحمیلی هشت ساله، 
کـــم کتـــاب منتشـــر نشـــده اســـت در این 
ســـال‌ها. از نویســـندگانی کـــه نام‌شـــان با 
ایـــن موضوع گـــره خـــورده تا نویســـندگان 
نام‌‌آشـــنایی کـــه اثری دربـــاره‌ ایـــن رویداد 
مهـــم تاریـــخ معاصـــر نوشـــته‌اند و از قضا 
که جزو بهترین آثارشـــان نیز شـــده است 
و نمونـــه‌ متعالـــی‌اش »زمیـــن ســـوخته‌« 
احمد محمود اســـت. اما جـــز تجربه‌های 
گاه‌وبی‌گاه تعدادی دغدغه‌مند این عرصه، 
درایـــن ســـال‌ها، گاهی سیاســـت‌گذاری‌ها 
و نگاه‌های سفارشـــی بر ادبیـــات »جنگ« 
ما ســـایه انداخته که این تجربـــه‌‌ تاریخی و 
جمعی، بـــه عرصه‌ای محـــدود و یک‌جانبه 
تبدیـــل و ســـبب شـــده تـــا ذهن بخشـــی 
از مخاطبـــان، عنـــوان »ادبیـــات جنگ« را 
متـــرادف بـــا آثـــاری سفارشـــی بداننـــد که 
نویسنده‌اش، سفارشـــی از جایی گرفته و 
اثـــری کم‌مایه یـــا متوســـط‌المایه ارائه داده 
اســـت. درســـت به‌همین خاطر اســـت که 
آن دســـته از آثـــار صادقانـــه‌ای کـــه در این 
زمینه خلـــق شـــده‌اند، ممکن اســـت زیر 
ســـایه بی‌اعتمـــادی عمومی قـــرار بگیرند 
و با دیـــده تردید خوانده شـــوند. وضعیت 
البتـــه در ســـینمای ایران بهتر اســـت و آثار 
مانـــدگاری دربـــاره‌ جنـــگ ســـاخته شـــده 
اســـت که می‌توان آنان را جـــزو برترین آثار 

ســـینمایی دهه‌های اخیر دانســـت.
این در حالی اســـت کـــه در تجربه جهانی، 
»جنـــگ« بـــه عنـــوان یکـــی از عمیق‌ترین 
رویدادهای انســـانی، همـــواره الهام‌بخش 
ادبیـــات و هنـــر بـــوده اســـت و دهه‌ها پس 
از پایان جنگ جهانـــی دوم، هنوز رمان‌ها، 
خاطـــرات و فیلم‌هـــای تـــازه‌ای از آن واقعه 
منتشـــر می‌شـــود و همواره نســـل‌های تازه 
نیـــز با نگاهی نـــو به آن رجـــوع می‌کند. جز 
آن، به تهاجم آمریکا به عراق و افغانســـتان 
نیز می‌شـــود نگاهـــی انداخت کـــه با وجود 
حساســـیت‌های سیاســـی، منبع خلق آثار 
متعـــدد و جـــدی در حـــوزه‌ ســـینما، رمان، 

مســـتند و حتـــی موســـیقی شـــده‌اند. این 
آثار بـــه ابعاد سیاســـی و انســـانی آن دوران 
پرداخته‌انـــد، بی‌آنکـــه صرفـــاً در خدمـــت 
یک نگاه رســـمی یا تبلیغاتی باشند. تفاوت 
اساســـی در اینجاست: ادبیات و هنر جنگ 
در جهـــان اغلـــب بـــه مثابه فرصتـــی برای 
بازاندیشـــی و فهم عمیق‌تر تجربه‌ انســـانی 
بـــه کار گرفته شـــده، امـــا در ایـــران بیش از 
آنکـــه به تجربـــه فـــردی، زخم‌هـــای روانی، 
تناقض‌هـــا و تراژدی‌هـــای جنـــگ پرداخته 
شـــود، روایت‌هـــای رســـمی و یک‌ســـویه 
غالـــب بوده‌انـــد. نتیجـــه ایـــن اســـت که 
بـــه جـــای شـــکل‌گیری میراثـــی چندلایـــه 
و قابـــل اعتنـــا، مخاطبـــان امـــروز بـــه این 
متـــون بـــا بی‌اعتمـــادی نـــگاه می‌کننـــد 
و بســـیاری از صداهـــای اصیـــل در میـــان 
هیاهـــوی ســـفارش‌ها گـــم شـــده‌اند. در 
چنیـــن وضعیتـــی اســـت کـــه »نوشـــتن از 
جنـــگ« به‌خصوص توســـط نویســـندگان 
جوان، آنانی که مســـتقل و خودآگاه دست 
به ایـــن کار می‌زننـــد، جســـارتی می‌خواهد 
کـــه صرف‌نظر از قـــدرت و ضعف اثـــر، باید 

آن را ارج نهـــاد.
 

»عاشقیت«  سال‌های جنگ
نویســـنده در »مرثیـــه‌ای برای آفـــاق و ثریا«، 
راوی زندگی دو زن است که زندگی‌شان یک 
دهه پـــس از جنـــگ، همچنـــان تحت‌تأثیر 
آن اســـت. کتـــاب، قصه‌هایـــی خامـــوش از 
عشـــق‌های نـــاکام اســـت؛ عشـــق‌هایی که 
در هیاهوی اســـلحه‌ها و غرش هواپیماهای 
شـــکاری به خاموشـــی گراییدند. داســـتان 
آفاق و ثریایی را می‌گوید که »عشق«شـــان، 
ناگهـــان در تیـــررس تقدیـــری قـــرار گرفت 
کـــه نامش »جنـــگ« بـــود. ایـــن دو زن، هر 
دو در سرنوشـــتی مشـــترک گرفتار آمده‌اند: 
تنهایـــی و ســـوگی بی‌پایـــان و رازی نهفته بر 
دل. آنان خود از جنگ رســـته‌اند؛ اما تقاص 
زنده‌ماندن‌شـــان معلق‌ماندن در مرز میان 
بودن و نبودن تا پایان عمر اســـت. زیســـتن 
با »فاجعه« در تنهایی‌ها، چشـــم‌انتظاری‌ها 

و خواب‌های آشـــفته‌.
عشق در جنگ، سرنوشـــتی غریب دارد؛ یا 
در همان آغاز، خاموش می‌شـــود یا سال‌ها 
در تبعیـــد دل ادامـــه می‌یابـــد، بی‌هیـــچ 
امیدی. بسیاری از زنان ایرانی، زندگی‌شان 
بـــا همین انتظـــار گذشـــته اســـت، انتظار 

مـــردی کـــه یـــک روز در جایی جـــا ماند و 
هرگز بازنگشـــت. جنگ که می‌شود، مثل 
همیـــن روزهای تلخی کـــه در آن دوازده روز 
گذراندیم یـــا در آن دو هـــزار و 89 روز دهه‌ 
شـــصت، ســـهمِ بســـیار دل‌هـــا »ناتمامی« 
می‌شـــود. »ســـهراب« در صبحی غبارآلود، 
از خانـــه رفتـــه و ســـوار بـــر پرنـــده آهنین 
خویش در آســـمان ناپدید شـــده، بی‌آنکه 
»ثریا« فرصت کند بار دیگر به چشـــم‌های 
معشوق‌اش خیره شود و با آنان وداع کند. 
»احمد« یـــک ظهر تفتان، به ضرب 6 گلوله 
از پـــای درآمـــده و زندگـــی »آفـــاق« را هم با 
خود برده اســـت زیر گوری که حتی نشانی 
بر آن نیســـت. حال ســـال‌ها گذشته و این 
دو زن، هـــر شـــب و هر روز، در هر ســـاعتی 
کـــه می‌گذراننـــد، خطابـــه‌ عاشـــقانه‌ای را 
چـــون وردی موهـــوم زیر لـــب می‌خوانند، 
بی‌آنکـــه حتی جســـارت بیانش را داشـــته 
باشـــند که راز نهفته در سینه‌شـــان، هیچ 
مجـــال بازگو کردنـــش را نمی‌دهـــد و ثمره‌ 
آن تنها غمی اســـت که بر چشـــمان ســـیاه 

این زنان نشســـته.
 مردها رفته‌انـــد و خنده‌های این دو زن برای 
همیشـــه نیمه‌کاره مانده. آن عشق نیز بدل 
شـــده به یـــادگاری‌ ابدی از ناتمامـــی. دو زن، 

زخمی بر جـــان دارنـــد که در هیأت عشـــقِ 
ناتمـــام رخ نموده که ناتمامـــی، دردناک‌تر از 
مرگ اســـت. مرگ پایانی دارد، اما ناتمامی، 
همچون زخمی همواره تازه، تا واپســـین دم 
زندگـــی ادامه می‌یابد. از همین روســـت که 
یکی از ایـــن دو زن، میـــان قاب‌های عکس 
و کمد پـــر از لباس‌های بی‌صاحـــب، روزگار 
می‌گذرانـــد و آن دیگری حتی شـــئیی ندارد 
کـــه بـــا آن درد دل وا دهـــد. برای ایـــن زنان، 
جنگ هرگز به پایان نرســـیده اســـت که هر 
لحظه‌ زندگی‌شان، بازآفرینی همان جدایی 

اولین است.
آفاق و ثریـــا، میراث‌دار جنگنـــد؛ گیریم که 
خانه‌ سوخته‌شـــان، روزی بنا شـــد )که نشد 
هیچ‌وقت( بـــا دل سوخته‌شـــان چه کنند؟ 
بـــا آن لحظه‌‌های جوانی که هـــر ثانیه‌اش به 
اندوه گذشت؟ این است راز ماندگار جنگ، 
دل‌هـــای شکســـته و جان‌هـــای ســـوگوار و 
روایت‌هـــای ناتمـــام؟ همیـــن ســـوزناک‌تر و 

رســـاتر از هر ســـرود حماسی نیست؟
با همه‌ اینها کتاب ســـما بابایـــی را نمی‌توان 
صرفاً در چهارچـــوب ادبیات جنگ محدود 
کـــرد. هرچند جنگ ایران و عـــراق به‌عنوان 
پس‌زمینه‌ تاریخی در آن حضور پررنگ دارد، 
اما نویســـنده فراتر از روایت نبـــرد و میدان، 
بـــه زندگـــی انســـان‌هایی نیـــز پرداخته که 
در دهـــه شـــصت، در میانه فضـــای ملتهب 
و خوفنـــاک آن روزگار، انتخاب‌هایـــی کردند 
و بهـــای ســـنگینی پرداختنـــد. ایـــن همان 
نکته‌ای اســـت کـــه اثـــر را از بســـیاری از آثار 
مشـــابه متمایـــز می‌کنـــد: پرداختـــن بـــه 
سرنوشت انســـان‌هایی که در متن جامعه، 
گرفتار ســـازوکارهای بی‌رحم تاریخ شدند. 
داستان، سرگذشـــت جوانی هم هست که 
بی‌خبـــر و ناآگاه، پای در مســـیری می‌گذارد 
که فرجامش ســـال‌ها زندان اســـت. در آن 
فضای رعـــب‌آور سیاســـی، او درگیر جریانی 
می‌شـــود که بهایش محرومیـــت از آزادی و 
تحمل رنج‌هـــای طاقت‌فرساســـت. کتاب 
از این منظـــر، بازتابـــی اســـت از دورانی که 
هـــر انتخاب کوچک می‌توانســـت به قیمت 
زندگی و جوانی تمام شـــود. نویسنده تقابل 
تلـــخ دیگـــری را نیز بـــه تصویر می‌کشـــد: از 
یک‌ســـو مردانی کـــه در اردوگاه‌های اســـارت 
عراق، ســـال‌ها در انتظـــار آزادی می‌مانند و 
از ســـوی دیگر کســـانی که در همان سال‌ها 
با فریـــب‌ وعده‌هـــای واهـــی گروهک‌ها در 

فرهنگـــی داســـتان را می‌ســـازند. حتـــی 
شـــیوه  مثـــل  جزئیـــات،  کوچک‌تریـــن 
برگـــزاری مراســـم یـــا طراحـــی خانه‌هـــا، 
بخشـــی از شـــناخت خواننـــده را از فضای 
حاکم بـــر »گـــوران« کامـــل می‌کنـــد. این 
تأثیـــر  پیونـــد میـــان مـــکان و روایـــت، 
تصمیم‌هـــای شـــخصیت‌ها را چندبرابـــر 
می‌کنـــد؛ زیـــرا هـــر انتخـــاب، در زمینه‌ای 

ریشـــه‌دار معنـــا می‌گیـــرد. 
 

سنگینی حضور غیرمستقیم جنگ
جنگ در »نشـــان‌کرده« هیچ‌گاه به صحنه 
نبـــرد مســـتقیم تبدیـــل نمی‌شـــود، ولـــی 
حضـــورش همان‌قـــدر ســـنگین اســـت 
کـــه در میانـــه میـــدان حـــس می‌شـــود. 
ســـلیمانی تمرکـــز خود را بر زندگی پشـــت 
جبهـــه گذاشـــته؛ بر زنانـــی که نـــه لباس 
خاکی پوشـــیدند و نه تفنـــگ گرفتند، اما 
بـــار ســـنگین جنگ را بـــه شـــکل دیگری 
بـــه دوش کشـــیدند. تصویرســـازی‌های 
ســـلیمانی از جنـــگ و تبعـــات آن در ایـــن 
تجربیـــات  از  برآمـــده  همگـــی  کتـــاب 
زیســـته‌اش هســـتند؛ از اشـــاره مختصری 
که به رخت‌شـــوی‌خانه لبـــاس رزمندگان 
می‌کنـــد تـــا آنجـــا کـــه خوبنـــاز بـــه خانه‌ 
کوچکـــی قـــدم می‌گـــذارد که همســـران 
چند شـــهید به همـــراه فرزندان‌شـــان به 
شـــکلی اشـــتراکی در آن زندگی می‌کنند تا 

اجـــاره کمتـــری بپردازند.
در بافت داســـتان، جنگ، خلأیی طولانی 
و پرهزینـــه ایجـــاد می‌کنـــد؛ نه‌تنهـــا برای 
خانواده‌هـــا، بلکه بـــرای کل جامعه. زنانی 
مانند شـــخصیت اصلی، با مراسم یادبود، 
شـــایعات متناقـــض و فشـــارهای فرهنگی 
روبـــه‌رو هســـتند؛ فشـــارهایی کـــه بـــه او 
می‌گویند ســـکوت و صبر بهترین واکنش 
است. در همین ســـکوت، سال‌ها سپری 
از  پاســـخی روشـــن  می‌شـــود، بی‌آنکـــه 
سرنوشت عزیزان گمشـــده به دست آید.
اصلـــی  شـــخصیت  به‌عنـــوان  خوبنـــاز، 
»نشـــان‌کرده«، نمونـــه‌ای از این فشـــارها 
را نمایـــان می‌کنـــد؛ آنچنـــان کـــه ترجیح 
می‌دهـــد نامـــزد گمشـــده‌اش را به‌عنوان 
رزمنـــده و اســـیر معرفـــی کند، حتـــی اگر 
حقیقـــت تا حـــدی متفـــاوت باشـــد. این 
انتخـــاب، بیشـــتر از آنکـــه بیـــان واقعیت 
باشـــد، کاری ا‌ســـت بـــرای حفـــظ آبـــرو و 
هماهنگی با معیارهای اجتماعی. در نگاه 
جامعـــه، چنین روایتـــی شـــرافتمندانه‌تر 
از بازگویـــی واقعیـــت تلخ یا مبهم اســـت.
نویسنده با استفاده از تجربه‌های شخصی 
و مشـــاهدات خـــود از ســـال‌های جنـــگ، 
لایه‌هـــای روانـــی ایـــن وضعیت را نشـــان 
می‌دهـــد؛ اضطـــراب دائمـــی، فرســـودگی 
عاطفی و تلاش برای ســـاختن یک زندگی 
»عـــادی« در شـــرایط غیرعـــادی. او به آثار 

زندان‌هـــای داخلـــی گرفتـــار شـــدند. ایـــن 
دوگانـــه‌ تراژیـــک، عمق تناقضـــات تاریخی و 
اجتماعی دهه شـــصت را آشـــکار می‌ســـازد؛ 
دهـــه‌ای کـــه در آن مفهـــوم اســـارت، بـــه 
اشـــکال متفاوت تجربه شـــد و نویســـنده در 
بخشـــی بـــه زندگـــی آدم‌هایـــی پرداخته که 
در حاشـــیه تاریـــخ مانده‌انـــد؛ کســـانی که 
تجربه‌های‌شـــان کم‌تـــر مجـــال بازگویـــی 

است. یافته 
به این ترتیب، کتاب نه تنها ســـندی درباره 
جنگ که روایتی از »زندگی در دهه‌ شصت« 
اســـت؛ زندگی‌هایـــی کـــه در هم‌پوشـــانی 
سیاست و جنگ شـــکل گرفتند. این اثر در 
واقع به مـــا یادآوری می‌کنـــد تاریخ صرفاً با 
روایت‌های رســـمی ساخته نمی‌شود، بلکه 

داســـتان بلند »نشـــان‌کرده« آخریـــن کتاب 
بلقیس ســـلیمانی، روایتی اســـت کـــه از دل 
تجربه‌هـــای زیســـته و حافظه جمعی شـــکل 
گرفتـــه و به داســـتانی خواندنی تبدیل شـــده 
اســـت. این اثر صرفاً حکایتی عاشقانه یا فقط 
بازتـــاب وقایع جنگ 8 ســـاله نیســـت، بلکه 
پیونـــدی میان فرهنـــگ، تاریـــخ و فردیت به 
شـــمار می‌آید؛ جایی که روی بـــوم فرهنگی، 
لایه‌هـــای روان‌شـــناختی و کشـــمکش‌های 
اجتماعـــی درهـــم آمیختـــه و روایـــت زنـــان و 
مـــردان را در لحظـــات تعیین‌کننـــده تاریـــخ 
معاصر ایران پیش روی خوانندگان می‌گذارد. 
ســـلیمانی با زبانی روان و تصویرســـازی‌هایی 
دقیـــق، مخاطب را به ســـفری میان گذشـــته 
و حـــال می‌بـــرد؛ ســـفری کـــه پرســـش‌هایی 
بنیادین درباره مفهوم انتظار، وفاداری و نقش 
تابوها و رفتارهای تحمیلی اجتماعی-‌فرهنگی 

بـــر زندگی زنـــان را پیش می‌کشـــد.

زنی با شمایل انتظار
خوبناز، شخصیت زن اصلی »نشان‌کرده« 

چهره‌ای همزمان آشـــنا و ناشـــناخته برای 
مخاطب ایرانی اســـت. آشـــنا، چون بارها 
در تاریـــخ اجتماعـــی ایـــران، به‌خصوص 
در مواجهـــه با وقایع هشـــت ســـال دفاع 
را  او  و شـــبیه  زنـــان منتظـــر  مقـــدس، 
دیده‌ایـــم؛ در قـــاب عکس‌هـــا، در برپایی 
مراســـم‌های ســـالگرد، در خانه‌هایـــی که 
هنوز وســـایل عزیز بازنگشته‌شـــان مرتب 
نگهداری می‌شـــود و ناشناخته، چون این 
زن روایـــت خودش را دارد، زنی که از قالب 

مرســـوم »زن قربانی« فاصلـــه می‌گیرد.
یـــک وضعیـــت  ابتـــدا  بـــرای او  انتظـــار 
تحمیلـــی اســـت؛ وضعیتی که از شـــرایط 
تاریخـــی و اجتماعـــی می‌آید و بـــه‌ گونه‌ای 
همچـــون ســـایه‌ای ســـنگین بـــر زندگـــی 
روزانـــه‌اش می‌افتد. به‌عنـــوان زن جوانی 
کـــه نامـــزدش مـــراد، بـــه جنـــگ رفتـــه و 
دیگـــر بازنگشـــته، او نه‌تنهـــا بـــا فقـــدان 
شـــخصی مواجـــه اســـت، بلکـــه بـــا نگاه 
عمومی و اجتماعی نیز دســـت ‌و پنجه نرم 
می‌کند؛ نگاه‌هایی که وفاداری و ســـکوت 
او را مطلـــوب می‌دانند و تداوم آن را‌ طلب 
می‌کننـــد. امـــا در ایـــن داســـتان شـــاهد 
حرکـــت دیگری نیز هســـتیم؛ ســـلیمانی 
تغییـــر درونی شـــخصیت اصلی داســـتان 
را گام‌ بـــه‌ گام و بـــا ظرافـــت روانی نشـــان 
می‌دهـــد؛ ‌آنچنـــان کـــه زن از حفظ وضع 
موجـــود بـــه ســـمت بازتعریـــف آن پیش 

مـــی‌رود. دیگر منتظر مانـــدن برایش یک 
ضرورت نیســـت؛ بلکه تصمیمی آگاهانه و 
بخشـــی از هویت شـــخصی‌اش می‌شود. 
ایـــن گـــذار، بازتابـــی از مقاومـــت پنهـــان 
زنان در برابر فشـــارهای میراثی و تابوهای 
فرهنگی اســـت که می‌خواهنـــد نقش زن 
را به همســـر یا نامزد غایـــب محدود کنند 

و از او اســـوه صبر و ســـکوت بســـازند. 
در این مســـیر تحول، نویســـنده به ‌خوبی 
بـــه لحظـــات کوچـــک امـــا تعیین‌کننده 
در  خوبنـــاز  حضـــور  می‌کنـــد؛  اشـــاره 
فعالیت‌هـــای داوطلبانـــه اجتماعـــی، از 
دیدار با دوســـتانی که از جنگ و شـــرایط 
پـــس ‌از آن عبـــور کرده‌انـــد تـــا مواجهه با 
خانواده‌هایـــی که مســـیر زندگـــی تازه‌ای 
در پیـــش گرفته‌اند و حتـــی گفت‌وگوهای 
کوتاهـــی که در خـــال ایـــن رفت‌وآمدها، 
زن را با پرســـش‌های تازه روبه‌رو می‌سازد. 
همـــه اینهـــا باعث می‌شـــود انتظـــار دیگر 
تنها مابـــه‌ازای وفـــاداری نباشـــد، بلکه به 

نشـــانه‌ای از انتخاب تبدیل شـــود.
 

کرمان و گوران، میدانی برای روایت
ســـلیمانی در انتخـــاب جغرافیا بـــرای این 
اثـــر، تنهـــا به ســـاخت یـــک مکان ســـاده 
رضایت نمی‌دهد. کرمـــان، با تاریخ، اقلیم 
و مردمـــش، حضـــور ملموســـی در اغلـــب 
روایت‌هـــای داســـتانی او دارد. »گـــوران«، 

شـــهر خیالـــی نویســـنده، گرچـــه ســـاخته 
ذهن اســـت، امـــا بـــر بســـتر واقعیت‌های 
کرمـــان و شـــهرهای مشـــابه بنـــا شـــده تا 
روایت، آزادی بیشـــتری در پرداخت داشته 
باشـــد و در عین حال، پیوندهای فرهنگی 
خـــود را بـــا زادگاهـــش حفظ کنـــد. در این 
جغرافیای داســـتانی، ســـنت و مدرنیته در 
کنـــار هم حضور دارند؛ ســـنت بـــا آیین‌ها، 
زبان و ســـاختار خانواده‌هـــای پرجمعیت؛ 
مدرنیتـــه بـــا تغییـــرات آرام اما پیوســـته در 
ســـبک زندگی، معماری خانه‌ها و ارتباطات 
اجتماعی. ایـــن تضاد، عناصر کشـــمکش 
درونی شـــخصیت‌ها را پررنگ‌تـــر می‌کند. 
زن داســـتان، در چنیـــن شـــهری، ناگزیـــر 
باید نقـــش خـــود را در چهارچوبی تعریف‌ 
کنـــد کـــه از کودکـــی آموخته: حفـــظ آبرو، 
رعایت هنجارهای اجتماعـــی و وفاداری به 
آنچه عـــرف تعیین کـــرده اســـت. اما نکته 
قابل توجـــه آن که گوران در آثار داســـتانی 
سلیمانی حضوری همیشـــگی دارد، آن‌طور 
کـــه پیش‌تـــر هـــم در گفت‌‌وگو بـــا »ایران« 
گفته؛ گـــوران خیالی داســـتان‌های او نماد 
است؛ کنایه‌ای از وضعیتی که سال‌هاست 
بـــا مدرنیتـــه دســـت ‌و پنجه نـــرم می‌کند و 
هنوز نتوانســـته آن‌طور که بایـــد، تغییرات 
جهان جدیـــد و مواجهه با تجدد را بپذیرد.
زبـــان محلی و واژگان بومـــی در دیالوگ‌ها 
نه‌تنهـــا فضاســـازی می‌کننـــد، بلکه عمق 

رمان ایرانی

مریم شهبازی

گروه کتاب

سمیرا قزوینی

روزنامه‌نگار

خُلچمکی در چشم دوستان!
زینت‌خانـــم بارها و بارها به او گفته که معلوم نیســـت واقعاً نامزدش در اســـارت 
باشـــد. اما حرف زینت‌خانم و کل اهالی گوران و دره‌شـــور چه اهمیتی دارد؟ آنکه 
باید مطمئن باشـــد خودش اســـت و آنکه بایـــد باور کند هم باز خودش اســـت. 
مهرانگیـــز می‌گوید »آهان، پـــس جریان اینـــه!« و خارها دسته‌دســـته می‌خلند 
در قلب خوبناز؛ هم‌کلاســـی ســـابقش هم باور نمی‌کند نامزد او اســـیر است و از 
آن بدتر، کاملاً مشـــخص اســـت که او هـــم خوبناز را خُلچمکـــی بیش نمی‌بیند. 
یکی از همســـران شهدا که خوبناز حالا می‌داند اســـمش اشرف است همان‌طور 
که ســـینی چای را جلوی زینـــت‌ خانم و خوبناز می‌گیرد داســـتان خانـــواده‌ای را 
می‌گوید که پسرشان شهید نشـــده ولی اصرار دارند او را شهید فرض کنند. چرا؟ 
معلوم اســـت، چون افتخار و مزایا دارد. زن وقتی دوباره می‌نشـــیند سر جایش، 
داســـتان شهید فرضی را ســـر صبر تعریف می‌کند. در تمام مدتی که اشرف‌خانم 
داستان شـــهید فرضی را تعریف می‌کند، خوبناز لحظه‌ای چشم از او برنمی‌دارد.

بلندمدت جنگ اشـــاره می‌کند؛ به تغییر 
نقش‌هـــای خانوادگی، بـــه مهاجرت‌های 
درون‌کشـــوری و بـــه بازتعریـــف روابـــط 

اجتماعی در دوران پســـاجنگ.
 

پلی میان بومی‌گرایی و جهان‌روایی
زبان در »نشـــان‌کرده« برآمده از هم‌نشینی 
دو جهـــان اســـت؛ جهـــان محلـــی کـــه با 
واژگان، اصطلاحـــات و ریتـــم گفت‌وگوهـــا 
ســـاخته می‌شـــود و جهـــان ادبـــی کـــه با 
تصویرســـازی و روایـــت منســـجم شـــکل 
می‌گیـــرد. ایـــن ترکیـــب، متـــن را بـــرای 
قشـــرهای متفاوتی از خواننـــدگان جذاب 
می‌کنـــد؛ چه آنان که به فضای بومی آشـــنا 
هســـتند، چه آنان که با آن غریبه‌اند. البته 
بهره‌مندی نویســـنده از اصطلاحات بومی 
در اندازه‌ای است که حال و هوای فرهنگی 

مورد نظرش بر داســـتان حاکم شود و نه در 
حدی که ســـخت‌خوان یا محدود به گروه 

خاصی شـــود. 
ســـاختار داســـتان عمدتاً خطی است، اما 
بازگشـــت‌های مکـــرر بـــه گذشـــته، تنش 
روایی را حفظ می‌کنـــد و لایه‌های جدیدی 
از شـــخصیت‌ها را افشـــا می‌کند. استفاده 
از حافظـــه به‌عنـــوان ابـــزار روایـــی، باعث 
می‌شـــود ارتبـــاط میـــان اکنون و گذشـــته 
همیشـــه زنـــده بمانـــد. در ایـــن ســـاختار، 
مکث‌هـــا و ســـکوت‌ها اهمیـــت فـــراوان 
دارنـــد. ســـکوت زن هنگامـــی کـــه دیگران 
نامـــزدش پرس‌وجـــو  بازگشـــت  دربـــاره 
می‌کنند یـــا وقتی در مراســـمی نشســـته و 
بـــه عکس‌ها نـــگاه می‌کنـــد، بیـــش از هر 
کلمه‌ای حرف می‌زنند. این ســـبک روایت، 
نه بر بزرگ‌نمایی حادثـــه، بلکه بر جزئیات 
انســـانی و واکنش‌های عاطفی تمرکز دارد. 
ســـلیمانی بـــا این رویکـــرد نشـــان می‌دهد 
که ادبیات زنانه و ادبیـــات جنگ می‌توانند 
در نقطـــه‌ای مشـــترک بـــه هم برســـند، در 
بررسی نقش انســـان در مواجهه با شرایط 
تحمیلـــی، بدون گرفتار شـــدن در تعارفات 
قهرمانانـــه یا مرثیه‌ســـرایی‌های یک‌جانبه.
»نشـــان‌کرده« در بســـتر ســـال‌های جنـــگ 
تحمیلـــی عـــراق علیـــه کشـــورمان روایـــت 
می‌شـــود، بـــا ایـــن حـــال فراتـــر از محدوده 
زمانـــی و مکانـــی خـــود حرکـــت می‌کنـــد. 
ســـلیمانی بـــا تکیه بـــر جغرافیـــا، فرهنگ و 
تجربه‌هـــای زیســـته، رمانی خلق کـــرده که 
از دل روایت‌های محلی، مســـأله‌ای جهانی 
استخراج می‌کند. مفاهیمی مانند وفاداری، 
انتخاب و توان انســـان برای بازسازی زندگی، 
در هـــر نقطـــه‌ای از جهـــان قابـــل‌ درک‌اند و 
بـــه بـــوم فرهنگی یـــا ملت خاصـــی محدود 
نمی‌شـــوند. آخر آن کـــه »نشـــان‌کرده« ما را 
به اندیشـــیدن دربـــاره نقش افـــراد در تاریخ 
جمعـــی و تأثیـــر انتخاب‌هـــای شـــخصی بر 

جریـــان زندگـــی، دعـــوت می‌کند.

در دل سرگذشت فردی انسان‌های عادی 
نهفته است؛ همان‌ها که ناخواسته درگیر 
بازی‌های بزرگ‌تر شـــدند. از این منظر، کار 
بابایی را می‌توان تلاشـــی برای بازگرداندن 
صدای نســـلی دانســـت کـــه تجربه‌هایش 
همواره در حاشـــیه مانده است. او توانسته 
تصویری بســـازد که هم ارزش ســـندی دارد 
و هـــم بار عاطفی و انســـانی خـــود را حفظ 
کرده اســـت و صرف‌نظـــر از ضعف‌هایش، 
می‌توانـــد جهـــت شکســـتن ســـکوت‌ها و 
بازاندیشـــی در حافظـــه تاریخـــی ما عمل 
کند، حافظه‌ای که اگر تنهـــا به روایت‌های 
سفارشی و رســـمی محدود بماند، همواره 

ناقص و یک‌ســـویه خواهد بود.
به‌هر روی، جنگ‌های ایـــران )چه با عراق و 

چه با اســـرائیل( در بسیاری از منابع نظامی 
و سیاســـی بازخوانی شده و می‌شـــوند، اما 
در ســـطح روایت‌هـــای زنانـــه هنـــوز جـــای 
ظرفیت‌هـــای بزرگـــی دارد و تاریخ رســـمی، 
بـــدون ایـــن روایت‌هـــا ناقص می‌مانـــد. به 
همین دلیل ادبیات ـ رمان، خاطره‌نویســـی 
و شـــعر ـ می‌تواند پلی باشـــد برای شـــنیدن 
صداهایـــی کـــه در هیاهوهـــای جـــاری گم 
می‌شـــوند و در شـــرایطی کـــه هنـــوز ســـایه‌ 
جنـــگ دوازده روزه از ایـــران دور نشـــده، 
بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــر، لازم اســـت به 
جایـــگاه زنـــان در روایت جنگ توجه شـــود 
که زنـــان، حافظان اصلی ایـــن خاطراتند و 
»مرثیـــه‌ای برای آفاق و ثریا« تلاشـــی اســـت 

در ایـــن زمینه.

  نویسنده: بلقیس سلیمانی
  انتشارات:  چشمه

  تعداد صفحه: 157 صفحه
   قیمت:  220 هزار تومان

نشان‌کرده

  نویسنده: سما بابایی
  انتشارات:  نشر برج

  تعداد صفحه: ۱۲۸ صفحه
   قیمت:  ۲۱۵۰۰۰ تومان

مرثیه‌ای برای آفاق و ثریا

کاوش در حافظه جمعی
ســـما بابایی، نویســـنده‌ »مرثیـــه‌ای برای آفـــاق و ثریا« ســـال‌ها در حوزه‌ روزنامه‌نـــگاری هنری 
)موســـیقی( فعال بوده و در مطبوعات ایران، یادداشـــت‌ و نقد و گفت‌وگو و گزارش‌ نوشـــته 
اســـت. او حالا مثل بســـیاری دیگر از هم‌صنفان خود، ناگزیر به گذر از روزنامه‌نگاری شده 
اســـت و مشـــغول به کارهای دیگر، اما نوشـــتن را پیش از روزنامه‌نگاری آغـــاز کرده و حالا 
نیـــز ادامه می‌دهد. او که مجموعه داســـتام »لیلا« را نیز به تحریـــر درآورده، درباره‌ دورانی 
نوشـــته که خود آن را تجربه نکرده، اما همین فاصله‌ نســـلی باعث شـــده بتواند با نگاهی 
پرســـش‌گرانه، بـــه جای اتـــکای صرف بر حافظه شـــخصی، بـــه روایت‌ها، اســـناد و 
گفت‌وگوهـــای متعدد تکیه کند. شـــاید همین ســـابقه‌ و صبغـــه روزنامه‌نگاری 
او ســـکویی شـــده بـــرای رفتن بـــه ســـراغ تاریـــخ، کاوش در حافظـــه جمعی 
 و بازآفرینـــی روایت‌هایـــی کـــه اگر ثبت نشـــوند، بـــرای همیشـــه فراموش 

می‌شود.


